
3چهار‌شنبه   15 مهر 1405  شماره 9142 سیاسی
irannewspaper irannewspapper

خبر

گروه سیاسی

»جان‌فدایی« را  نهاد  اجتماعی کنیم
روایت جامعه شناسانه از یک پویش ملی

پرســـش نباید فقط از مردم پرســـیده شـــود.
به گفتـــه زارعیـــان، اگـــر »جان‌فدایـــی برای 
ایـــران« یک فضیلت اســـت، نهادهـــا نیز باید 
بتواننـــد در برابـــر همان معیـــار قـــرار گیرند 
زیراجامعه فقط از افراد ســـاخته نشده است. 
تصمیـــم نهادهـــا بر زندگـــی میلیون‌هـــا نفر 
اثر می‌گـــذارد؛ بر فرصت تحصیل، اشـــتغال، 
دسترســـی بـــه منابـــع، احســـاس عدالت، 
امید به آینـــده و اعتماد به جامعـــه. بنابراین 
نمی‌تـــوان مســـئولیت بـــرای ایـــران را فقـــط 
از شـــهروند مطالبـــه کـــرد و نهادهـــا را از آن 
معـــاف دانســـت. از ایـــن منظـــر، زارعیـــان از 
»جان‌فدایـــی نهـــادی« ســـخن گفـــت و این 
تعریـــف را ارائـــه داد: »نهاد جان‌فـــدای ایران 
نهادی اســـت کـــه در تعارض میـــان منفعت 
ســـازمانی یا جناحـــی و خیر عمومـــی، بتواند 
ایـــران و مردم را مقدم بدانـــد؛ منابع عمومی 
را امانت بداند؛ در برابر خطا پاســـخگو باشد؛ 
تصمیم خـــود را توضیح دهد و حاضر باشـــد 
رویـــه‌ای را که به جامعه آســـیب می‌زند، حتی 
اگر به سود خود اوســـت، اصلاح کند. درست 
همین‌جـــا می‌تـــوان ســـنجه جان‌فدایـــی را 
از گفتـــار به کـــردار منتقل کرد. بـــرای مثال، 
اگر سیاســـتی در توزیع فرصت‌های آموزشـــی 
اجرا می‌شـــود، صرفـــاً کافی نیســـت که نیت 
خیر آن اعلام شـــود. سیاســـت باید بتواند در 
برابر این پرســـش پاســـخ دهد که چـــه اثری 
بر عدالـــت، اعتمـــاد و فرصت‌هـــای جوانان 
دارد. سیاست‌های حمایتی و جبرانی ممکن 
اســـت در مواردی ضروری باشند، اما استمرار 
و دامنـــه آنها نیز باید قابل توضیح، شـــفاف و 
قابل ارزیابی باشـــد. زیرا جوانی که از او انتظار 
داریم نســـبت به ایران احســـاس مسئولیت 

کند، باید در تجربه روزمره خود نیز احســـاس 
کند که نهادهای کشـــور نســـبت بـــه آینده او 

مسئولند.«
به عقیـــده این پژوهشـــگر، همیـــن معیار در 
سیاســـت خارجی نیـــز کاربـــرد دارد، یعنی در 
شـــرایطی که ایران با فشـــار خارجی، تحریم، 
تهدید امنیتی و مشـــکلات اقتصـــادی مواجه 
اســـت، می‌تـــوان دربـــاره شـــیوه تأمیـــن 
منافع ملـــی اختلاف نظـــر داشـــت. گروهی 
ممکن اســـت بـــر قـــدرت بازدارندگـــی تأکید 
بیشتری داشـــته باشـــند و گروهی بر مذاکره 
و دیپلماســـی. هیچ‌یـــک از ایـــن دو انتخاب، 
صرفـــاً با نـــام خـــود، گـــواه وطن‌دوســـتی یا 

نیســـت. بی‌وطنی 
 

ایران از ابزار مهمتر است
در ادامـــه زارعیان اینطـــور تحلیل می‌کند که 
اگـــر مذاکـــره‌ای بتواند بخشـــی از فشـــار را از 
زندگـــی مردم کم کند و منافع کشـــور را حفظ 
کند، باید بتوان آن را بدون ترس از برچســـب 
خوردن بررســـی کرد. اگر مذاکره‌ای به منافع 
ملی لطمه می‌زند، باید بتـــوان آن را نقد کرد. 
همان‌گونه که تقویت قـــدرت دفاعی ممکن 
اســـت در مقطعی ضرورتی ملی باشد، درباره 
هزینه و شـــیوه آن نیز باید امکان گفت‌وگوی 

عقلانی وجود داشـــته باشد.
اما به گفته این جامعه شـــناس، اگر اختلاف 
درباره یک ابزار سیاســـی به جایی برســـد که 
طرف مقابل »خائن« یا »فاقد وطن‌دوســـتی« 
خوانـــده شـــود، مســـأله‌ای بزرگ‌تـــر ایجـــاد 
می‌شـــود: گروهـــی بـــرای خود حـــق تعیین 
مرزهای وطن‌دوســـتی قائل شده است. چه 
کســـی چنین حقی دارد؟ آیا کســـی می‌تواند 

به صـــرف مخالفت با یک سیاســـت، دیگری 
را از دایـــره وفـــاداران بـــه ایـــران خـــارج کند؟ 
همان‌گونـــه که نمی‌تـــوان گفـــت هرکس در 
پویش جان‌فـــدا ثبت‌نام نکرده اســـت ایران 
را کمتر دوســـت دارد، نمی‌تـــوان درباره تعلق 
افـــراد به وطـــن نیـــز فقـــط از روی موافقت یا 
مخالفـــت آنان با یـــک سیاســـت داوری کرد.

نسبت صداو سیما با جان‌فدایی
وی افزود: »این مســـأله درباره رســـانه ملی 
اهمیت بیشـــتری پیدا می‌کند. رســـانه‌ای 
کـــه خـــود بـــر مفهـــوم جان‌فدایـــی تأکید 
می‌کند، شـــاید بیش از بســـیاری از نهادها 
باید نســـبت خود را با این مفهوم بسنجد. 
اگر جان‌فدایی یعنی مقدم دانســـتن ایران 
بر منفعـــت محدود، رســـانه ملی نیـــز باید 
بتوانـــد ایـــران را بر ترجیـــح جناحی مقدم 
بدانـــد. این بـــه معنای حـــذف دیدگاه‌های 
منتقـــد مذاکـــره یا هـــر سیاســـت دیگری 
نیســـت؛ درســـت برعکـــس. منتقـــد باید 
بتوانـــد ســـخن بگویـــد، اســـتدلال کنـــد و 
هشدار دهد اما رســـانه‌ای که عنوان »ملی« 
دارد، مســـئولیت دارد امکان شنیده‌شـــدن 
اســـتدلال‌های متفـــاوت را نیـــز فراهم کند 
و اجازه ندهد اختلاف سیاســـی بـــه داوری 
دربـــاره میـــزان ایرانی‌بـــودن افـــراد تبدیل 
شـــود. ســـنجه اینجا نیز همان اســـت: این 
رفتار چه اثری بـــر ایران دارد؟ آیـــا اعتماد را 
بیشـــتر می‌کند یا کمتر؟ آیا به همبســـتگی 
اجتماعـــی کمک می‌کنـــد یا جامعـــه را به 
گروه‌های »خودی« و »غیرخودی« تقســـیم 
می‌کنـــد؟ آیـــا امـــکان تصمیـــم عقلانـــی را 
افزایـــش می‌دهـــد یـــا جـــای اســـتدلال را 

بـــه اتهـــام می‌دهـــد؟ اگـــر میلیون‌هـــا نفر 
گفته‌انـــد »جان‌فـــدای ایرانیـــم«، عظمت 
ایـــن پویـــش زمانـــی بیشـــتر می‌شـــود که 
پیام آن چنین فهمیده شـــود: مـــا آماده‌ایم 
برای ایران مســـئولیت بپذیریـــم؛ نه اینکه 
درباره میـــزان ایران‌دوســـتی دیگران حکم 

صـــادر کنیم.«
ایـــن جامعـــه شـــناس با تأکیـــد براینکـــه در 
چنین برداشـــتی، ثبت‌نام آغاز مســـئولیت 
اســـت، نه پایان آن خاطرنشـــان کرد: »آنکه 
ثبت‌نـــام کرده اســـت باید بیش از گذشـــته 
از خـــود بپرســـد در بحـــران چـــه می‌کنـــد؛ 
هنگامی که کشور به تخصص او نیاز دارد چه 
می‌کند؛ زمانـــی که جامعه بـــا کمبود منابع 
مواجه اســـت چگونـــه رفتار می‌کنـــد؛ وقتی 
در جایـــگاه مدیریتی قـــرار می‌گیـــرد منافع 
چه کســـی را مقدم می‌دانـــد؛ هنگامی که با 
فردی متفـــاوت از خود روبه‌رو می‌شـــود آیا او 
را نیز بخشـــی از ایران می‌بیند یا نـــه و آن‌که 
ثبت‌نام نکرده نیـــز نباید بـــرای اثبات تعلق 
خود به ایران مجبور به ارائه گواهی باشـــد.«
وی افزود: »وفاداری به وطن چیزی نیســـت 
که بتـــوان تمام ابعـــاد آن را در یک ســـامانه 
ثبت کرد. آزمون واقعی بســـیاری از ارزش‌ها 
زمانی فرامی‌رســـد که جامعه بـــا یک بحران 
مواجـــه می‌شـــود و هرکـــس بایـــد انتخاب 
کنـــد: تماشـــاگر بمانـــد، فقـــط از دیگـــران 
مطالبـــه کند یا بخشـــی از بار مشـــترک را بر 
دوش بگیرد.شـــاید مهم‌ترین پرسشی که 
پویش جان‌فدا می‌توانـــد برای جامعه ایران 
به یـــادگار بگـــذارد، نـــه »چند نفـــر ثبت‌نام 
کردند؟« بلکـــه ایـــن باشـــد:اگر روزی ایران 
بـــه ما نیاز داشـــته باشـــد، هر یـــک از ما چه 
چیـــزی حاضریم بـــرای آن کنـــار بگذاریم؟ 
آن‌گاه جان‌فدایـــی از یک عبارت حماســـی 
به یـــک اخلاق اجتماعی تبدیل می‌شـــود.«

بـــه اعتقـــاد زارعیـــان، میـــدان آن نیز فقط 
جایی نیســـت کـــه گلولـــه می‌بـــارد. کلاس 
درس، دانشـــگاه، کارخانـــه، بیمارســـتان، 
اداره، رســـانه، عرصه سیاســـت و حتی خانه 
می‌توانند میدان مسئولیت باشند. و شاید 
آن زمان بتوان معنای »جان‌فـــدای ایران« را 
دقیق‌تر فهمید: نه کســـی کـــه فقط بلندتر 
از دیگـــران از وطـــن ســـخن می‌گویـــد و نه 
کســـی که حق وطن‌دوســـتی را بـــرای خود 
و همفکرانـــش انحصـــاری می‌کنـــد؛ بلکـــه 
انســـانی یا نهادی که وقتی لحظـــه انتخاب 
فـــرا می‌رســـد، می‌تواند نشـــان دهـــد ایران 
برای او فقط واژه‌ای در گفتار نیســـت، بلکه 

معیاری در کردار اســـت.

  در روزهایـــی که بحث دفـــاع از ایران، حفظ 
منافع ملی و نقش مردم در شـــرایط دشـــوار 
کشـــور بیش از همیشـــه بـــه میـــان می‌آید، 
یک پرسش اساســـی مطرح است وآن اینکه 
مسئولیت یک شـــهروند در قبال سرزمینش 
از کجـــا آغـــاز می‌شـــود و تا کجـــا ادامـــه پیدا 
می‌کند؟ آیـــا جان‌فدایـــی تنهـــا در لحظه‌ای 
معنـــا دارد که پـــای دفاع نظامـــی و حضور در 
میدان جنگ در میان باشـــد یا می‌توان آن را 
در رفتارهای روزمـــره و انتخاب‌های فردی نیز 

جســـت‌وجو کرد؟
پاسخ چندان سخت نیست. از انجام درست 
وظیفه در محیط کار و رعایت حقوق دیگران 
گرفتـــه تـــا تلاش بـــرای تولیـــد، فعالیـــت در 
عرصه‌های علمی و فرهنگی، مدیریت منابع 
و حتی صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همگی 
می‌توانند در چارچوبی گســـترده‌تر، بخشی از 
مســـئولیت فرد در برابر جامعه و کشور تلقی 
شـــوند اما به اعتقاد بســـیاری از صاحبنظران 
این تلقی لزومـــاً به مجموعـــه‌ای از رفتارهای 
اجتماعـــی محـــدود نمی‌شـــود و پشـــت آن 
نوعی نگاه به انســـان، جهان و معنای زندگی 

قرار دارد.
در ماه‌هـــای گذشـــته، میلیون‌هـــا ایرانی نام 
خـــود را در پویش »جان‌فدا« ثبـــت کرده‌اند. 
پویشـــی که در آغاز، اعلام آمادگی برای دفاع 
از ایران در شـــرایط تهدید و خطر را نمایندگی 
غ از هر  می‌کرد. نفس چنین اســـتقبالی، فار
ارزیابـــی دیگـــری، حامل معنایـــی اجتماعی 
اســـت یعنی بخش بزرگی از جامعه خواسته 
اســـت به شـــکلی آشـــکار بگوید که نســـبت 
بـــه سرنوشـــت ایـــران بی‌تفاوت نیســـت اما 
درســـت از همین‌جـــا پرسشـــی مهم‌تـــر آغاز 
می‌شود. پرسشی که شـــاید ارزش آن از شمار 
ثبت‌نام‌کنندگان نیز بیشـــتر باشد و آن اینکه 
جان‌فـــدا بودن دقیقـــاً به چه معناســـت؟ آیا 
ثبت‌نـــام در یـــک ســـامانه، خود بـــه تنهایی 

کســـی را »جان‌فـــدای ایـــران« می‌کنـــد؟ در 
مقابـــل، آیا کســـی کـــه به هـــر دلیـــل در این 
پویش ثبت‌نام نکرده اســـت، بیرون از دایره 
کســـانی قرار می‌گیرد که ایران را دوست دارند 
و در هنـــگام ضرورت از آن دفاع خواهند کرد؟
چه کســـی اصولاً صلاحیت دارد چنین مرزی 
را ترســـیم کند؟ این پرســـش اهمیت زیادی 
دارد، زیـــرا اگـــر یـــک پویش ملی از نشـــانه‌ای 
بـــرای همبســـتگی به ابـــزاری بـــرای تفکیک 
جامعـــه بـــه »وفـــاداران« و »غیروفـــاداران« 
تبدیـــل شـــود، بخشـــی از فلســـفه وجودی 
خـــود را از دســـت خواهد داد. ایـــران متعلق 
بـــه ثبت‌نام‌کننـــدگان یک پویش نیســـت. 
همان‌گونه که وطن‌دوســـتی نیـــز با عضویت 
در هیـــچ فهرســـتی آغاز یـــا پایـــان نمی‌یابد.

ممکـــن اســـت کســـی در پویـــش جان‌فـــدا 
ثبت‌نـــام کـــرده باشـــد و حقیقتـــاً در لحظه 
خطـــر آماده دفـــاع از کشـــور باشـــد. ممکن 
اســـت دیگـــری ثبت‌نام نکـــرده باشـــد اما در 
همـــان لحظه، بـــا تمام توان بـــه کمک مردم 
و کشـــور بیاید. ممکن اســـت فـــردی اصلاً از 
وجود چنین پویشـــی مطلع نشـــده باشـــد و 
ســـال‌ها زندگی حرفه‌ای و اجتماعـــی خود را 
مســـئولانه در خدمت همین جامعه گذرانده 
باشـــد. پس ثبت‌نام را شـــاید بهتر باشـــد نه 
»گواهـــی وطن‌دوســـتی«، بلکـــه اعـــام یک 
تعهد بدانیـــم و اگـــر آن را تعهد بدانیـــم، تازه 
پرســـش اصلی آغاز می‌شود.کســـی که خود 
را جان‌فـــدای ایران نامیده، چه مســـئولیتی 

بـــر عهده گرفته اســـت؟
در همیـــن راســـتا، مریـــم زارعیـــان جامعـــه 
شـــناس در گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران« یکـــی از 
روشـــن‌ترین مصادیق جان‌فدایـــی را دفاع از 
ســـرزمین در هنگام جنـــگ و تهدید نظامی 
عنوان می‌کند و معتقد اســـت:» انســـانی که 
جـــان خود را بـــرای امنیت مـــردم و تمامیت 
ســـرزمینی کشـــور به خطـــر می‌انـــدازد، یکی 
از عالی‌تریـــن صورت‌هـــای فـــداکاری را بـــه 
نمایـــش می‌گـــذارد اما کشـــور فقـــط در روز 
جنگ به شـــهروندان خود نیاز ندارد. ایران در 
روزهای عادی نیز نیازمند جان‌فدایی اســـت. 
نیازمنـــد معلمی اســـت کـــه آینده کـــودکان 
را قربانـــی بی‌انگیزگـــی نکنـــد. پزشـــکی که 
ســـامت بیمار را مقـــدم بدانـــد. مدیری که 

منابع عمومی را ملک شـــخصی خود نبیند. 
پژوهشـــگری که علم را به ظاهرسازی تقلیل 
ندهد. تولیدکننـــده‌ای که کیفیـــت را فدای 
ســـود زودگذر نکند. خبرنگاری که حقیقت را 
قربانی مصلحت جناحی نکند و شـــهروندی 
کـــه در مصـــرف آب، انرژی و منابـــع عمومی 

فقط منفعـــت آنی خـــود را نبیند.«
وی بـــا بیان اینکـــه در این معنـــا، جان‌فدایی 
همیشه »دادن جان« نیست. گاهی گذشتن 
از منفعـــت شـــخصی برای منفعـــت عمومی 
اســـت، گفـــت: »اگر کســـی نـــام خـــود را به 
عنـــوان جان‌فدای ایـــران ثبت کرده اســـت، 
شـــاید اولین تعهد او همین باشـــد که هرجا 
میان منفعت محدود شـــخصی و زیان آشکار 
به ایـــران قرار گرفت، دســـت‌کم لحظـــه‌ای از 
خود بپرســـد کدام انتخاب بـــه خیر عمومی 
نزدیک‌تـــر اســـت. این پرســـش، ســـنجه‌ای 
بســـیار دشـــوارتر از ثبت‌نام اســـت. انســـان 
ممکـــن اســـت در گفتـــار آمـــاده بزرگ‌ترین 
فداکاری‌ها باشـــد اما در زندگـــی عادی نتواند 
از کوچک‌ترین منفعـــت خود بگذرد. ممکن 
اســـت از ایـــران بســـیار ســـخن بگویـــد ولی 
در جایـــگاه مدیریتـــی منابـــع کشـــور را هدر 
دهـــد. ممکن اســـت دیگـــری را بـــه کمبود 
وطن‌دوســـتی متهـــم کند اما خـــود هنگامی 
کـــه قانون با منفعتش تعـــارض پیدا می‌کند، 

راه دور زدن آن را انتخـــاب کنـــد.«
 

جان‌فدایی برای ایران 
فضیلت است

»همـــه داد وطن‌خواهی زنند، امـــا نمی‌دانم/ 
وطن‌خواهـــی به گفتار اســـت یا کـــردار، یا هر 
دو؟«اینجاســـت که بیت ابوالقاســـم لاهوتی 
معنـــای جامعه‌شـــناختی پیـــدا می‌کنـــد: 
وطن‌خواهـــی فقـــط در گفتـــار ســـنجیده 
نمی‌شـــود؛ کردار بخش مهمی از آن اســـت.
به همین دلیل اســـت که این جامعه شناس 
اعتقاد دارد که شـــاید پویـــش جان‌فدا بتواند 
از یـــک »پویش ثبت‌نـــام« به یک »پرســـش 
اجتماعـــی« تبدیل شـــود. بنابرایـــن هر یک 
از میلیون‌هـــا نفـــری کـــه نـــام خـــود را در آن 
نوشـــته‌اند می‌تواننـــد از خود بپرســـند: »اگر 
امروز میـــدان جنگی در کار نباشـــد، ســـهم 
من در حفاظـــت از ایران چیســـت؟« اما این 

گزارش

هدا احمدی
گروه سیاسی

مریم زارعیان:
نهاد 

جان‌فدای 
ایران نهادی 

است که 
در تعارض 

میان منفعت 
سازمانی یا 
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پاسخگو باشد؛ 
تصمیم خود را 

توضیح دهد 
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در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس تصویب شد

ممنوعیت اتباع ایرانی
برای مصاحبه با رسانه‌های معاند

نشست علنی دیروز مجلس به ریاســـت علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای 
اســـامی و با دستور کار اصلی رســـیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در مـــورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان برگزار شـــد. در این نشســـت، مواد 20 
و 22 ایـــن طرح بـــه تصویب نمایندگان رســـید. در ماده 22 طرح مقابله بـــا نفوذ که با 
۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه 
تصویب شـــد، آمده اســـت: »مصاحبه و شـــرکت اتباع ایرانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا 
انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان »معاند« تعیین و اعلام عمومی 
شـــده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های ســـطح 
یک یـــا دو قرار دارند، جز بـــا رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مســـتوجب یک 
یا چند مـــورد از مجازات‌های درجه شـــش موضوع ماده )۱۹( قانون مجازات اســـامی 
اســـت. مقامات از مفاد ماده مستثنی هســـتند.«  همچنین بر اساس ماده 20 مصوب 
نمایندگان »هر کس اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌ها با آمار رســـمی منتشـــر نشده کشور 
را که به اعتبار شـــغل، ســـمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور 
مســـتقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشـــاغل مربوط از آنها مطلع شـــده 
است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که 
برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، 
بـــه حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شـــغلی که به اعتبار آن به اطلاعات 

دسترســـی داشـــته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است، محکوم می‌شود.« 

پاسخ نیکزاد به لفاظی آمریکایی‌ها
نایب رئیس مجلس شـــورای اسلامی روز گذشـــته نامه رئیس‌جمهوری در خصوص 
معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشـــنهادی دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مسلح 
را قرائـــت کرد. نیکـــزاد در نطق پیش از دســـتور در خصـــوص ادعاهای پوچ و از ســـر 
اســـتیصال رئیس‌جمهـــوری آمریکا گفت: »بـــاز بودن یا بســـته بودن تنگـــه هرمز را 
نمایشـــگرهای قیمـــت ســـوخت در آمریکا تعیین می‌کنـــد نه توئیت‌های پـــوچ.« به 
گزارش خانه ملت، علی نیکزاد در این باره تصریح کرد: »طبیعی اســـت که وقتی یک 
به اصطلاح ابرقدرت، در مواجهه با اراده پولادین و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران طعم 
تلخ شکســـت را چشیده است، تلاش کند تا با کار رســـانه‌ای و تهدید و هوچی‌گری از 
قبول این شکســـت مفتضحانه ســـر باز بزند. اما واقعیت‌هـــا را میدان تعیین می‌کند 
و نـــه لفاظـــی.« وی با بیان اینکه تهدیدهـــای رئیس‌جمهوری متوهـــم آمریکا، کاربرد 
داخلـــی دارد و ارزش میدانی ندارد، تأکید کرد: »جمهوری اســـامی ایران آماده اســـت 

تا پاســـخ هرگونه ماجراجویـــی دوباره را محکم‌تر، کوبنده‌تر و شـــدیدتر بدهد.«

وزیر کشور با امیر قطر دیدار کرد 

رایزنی درباره توافقات و وضعیت خلبانان ایرانی 

کارگـــروه  تشـــکیل  از  کشـــور  وزیـــر 
مشـــترک میان وزارتخانه‌های کشـــور 
ایـــران و قطر بـــرای پیگیـــری و اجرای 
تصمیمـــات و توافقـــات مطرح‌ شـــده 
در دیدارهای اخیر خبـــر داد و گفت: 
بـــرای ارتقـــای روابـــط دو  »شـــرایط 
کشـــور در حوزه‌های امنیتـــی، تجاری 

و اقتصـــادی فراهم اســـت.«
اســـکندر مؤمنی کـــه از روز دوشـــنبه 
هفته جـــاری برای دیـــدار و گفت‌وگو 
بـــا مقامات قطـــری در دوحه به ســـر 
می‌بـــرد، پس از دیـــدار با امیـــر قطر، 
این دیدار را خوب و ســـازنده توصیف 
کرد و گفت: »در این نشســـت درباره 
موضوعـــات مـــورد علاقـــه دو کشـــور 
گفت‌وگـــو و پیام‌هـــا و موضوعاتی که 
مسعود پزشـــکیان، رئیس‌جمهوری، 
بر طرح آنها تأکید کـــرده بود، مطرح 
شد که با اســـتقبال و حسن نظر امیر 

قطر همـــراه بود.«
وی با اشـــاره بـــه روابط ایـــران و قطر 
اظهار کرد: »روابط دو کشـــور، روابطی 
خـــوب، برادرانـــه و ســـازنده اســـت و 
در  فی‌مابیـــن  موضوعـــات  طبیعتـــاً 
چنین نشســـت‌هایی مطـــرح و برای 

آنهـــا راهکارهایـــی پیدا می‌شـــود.«
وزیـــر کشـــور افـــزود: »امیر قطـــر نیز 
موضوعاتـــی را مطـــرح کـــرد کـــه قرار 
شـــد پـــس از بازگشـــت، آنهـــا را بـــه 
برســـانم.  رئیس‌جمهـــوری  اطـــاع 
همچنیـــن دربـــاره تحـــولات منطقه، 
نظرات و پیشـــنهادهایی مطرح شـــد 
که آنهـــا را نیز در تهران به اســـتحضار 

رئیس‌جمهـــوری خواهـــم رســـاند.«
مؤمنـــی با اشـــاره بـــه دیـــدار مفصل 
خـــود بـــا وزیـــر کشـــور قطـــر گفـــت: 
»در ایـــن دیـــدار دربـــاره موضوعـــات 

مختلـــف دوجانبـــه و مســـائل مـــورد 
علاقـــه دو وزارتخانـــه از جمله جرایم 
ســـازمان‌یافته، همـــکاری گاردهـــای 
ســـاحلی، مســـائل امنیتی و مبارزه با 
قاچاق مـــواد مخدر بحث و بررســـی 

» . شد
وی ادامه داد: »در این نشســـت مقرر 
شـــد کارگـــروه مشـــترکی بـــا حضـــور 
نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل شود 
تا تصمیمات و توافقات اتخاذشـــده را 

کند.« پیگیری 
وزیـــر کشـــور همچنیـــن از برگـــزاری 
نشســـت کارشناســـی امنیتـــی میان 
دو کشـــور خبـــر داد و گفـــت: »قـــرار 
شـــد این نشســـت بلافاصلـــه پس از 
ســـفر ما برگزار شـــود و نشســـت‌های 
کارشناســـی در این حوزه نیز استمرار 

داشـــته باشد.«
مؤمنـــی دربـــاره موضـــوع خلبانـــان 
ایرانی نیـــز گفـــت: »در این خصوص 
مذاکراتـــی انجـــام و مقرر شـــد هیأت 
فنـــی مجـــدداً مراجعه و در راســـتای 
ادامه کار، جلســـاتی را برگـــزار کند.«
قطـــر  جایـــگاه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ی  جمهـــور خارجـــی  سیاســـت  ر  د
ایـــران گفـــت: »سیاســـت  اســـامی 
توجـــه  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
و  همســـایه  کشـــورهای  بـــه  ویـــژه 
یـــی  ا منطقه‌گر و  ســـت  ا منطقـــه 
قطعـــی  ســـت  سیا  ، یگی همســـا و 
 جمهـــوری اســـامی ایران محســـوب 

می‌شود.«
مؤمنی ابـــراز امیدواری کرد با پیگیری 
توافقـــات و تصمیمـــات اتخاذشـــده، 
روابـــط ایـــران و قطـــر در بخش‌های 
مختلـــف بیش از پیش توســـعه یابد.
وزیـــر کشـــور همچنیـــن با اشـــاره به 
بررســـی تحولات منطقه در دیدارهای 
بـــا مقامـــات قطـــری گفـــت:  خـــود 
»تحـــولات منطقـــه در شـــرایط کنونی 
نیـــز مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت و در 
مجمـــوع، جلســـه‌ای خـــوب، مفید و 

رو بـــه جلـــو بود.«


